
 

 

؟؟ب؟
 ؟دب الله محسن اراکیحضرت استاد آیت  (AIهوش مصنوعی )تقریر درس خارج فقه  

 
 الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 دهیچک
ک   ی در استنباط فقه   ن ی اد ی گفتار بر اصل بن   ن ی ا  موضوعِ   ق ی منوط به احراز و اثبات دق  ، ی دارد که اثبات هر حکم شرع   د ی تأ

  ؛ دهد ی احراز را نشان م   ن ی ا   ی دگ ی چ ی »مطاعم و ملابس اعداء«، پ   ا ی چون نماز قصر مسافر    یی ها با ذکر مثال   استاد؟حفظ آن است.  
 موضوع« در طول زمان.   ر یی »تغ   ن با توجه به امکا   ژه ی و به 

  ا ی است که آ   ن ی است. سؤال ا   ند ی فرآ   ن ی در ا   ، ی مشخصاً هوش مصنوع   ن، ی نو   ی ابزارها   گاه ی جا   ی بحث، بررس   ی اصل   محور 
 انجام دهد؟   ه ی از فق   ابت ی احراز را به ن   ۀ ف ی وظ   تواند ی م   ی هوش مصنوع 

کمک   ک ی عنوان  به   ی است. هوش مصنوع   ی شده منف ارائه   پاسخ    رفته ی و تفحص پذ   ق ی تحق   ی قدرتمند برا   ار ی بس   « ی »ابزار 
 . ست ی ن   ی شرع   ت« ی »حج   ی خود دارا   ی آن به خود   ی ها افته ی اما    ؛ شود ی م 

 عمده دارد:   ل ی دو دل   ت ی عدم حج   ن ی ا 
مصنوع   :؟ی؟عمل؟؟؟ت؟ی؟محدود؟.؟؟1 ❖ داده   ی هوش  و    ی ها به  نباشد  کامل  است  ممکن  که  خود محدود است  موجود 

 . رد ی با واژگان متفاوت را در بر نگ   ا ی   رمنتظره ی مرتبط در ابواب غ   ات ی روا 
گره خورده است.    ت« ی با »مسئول   ت« ی آن است که »حج   ، ی و اصول   ی کلام   ن ی اد ی بن   ل ی دل   :؟ی؟ر؟ی؟پذ؟ت؟ی؟.؟فقدان؟مسئول؟۲ ❖

، فاقد ا   ک ی عنوان  به   ی که هوش مصنوع ی درحال   ؛ خداوند مسئول است   شگاه ی خود در پ   ی در برابر فتوا   ه ی فق    ن ی ابزار
 است.   ی ر ی پذ ت ی مسئول 

ک نها   جه، ی نت   در  « مسئول،    ، یی ملا کاربرِ به احراز را    دن ی رس   ر ی مس   تواند ی م   ی است. هوش مصنوع   ه ی خودِ فق   ی عن ی »احرازِ 
 . ابد ی دست    نان ی و اطم   ت ی خود به قطع   ۀ بر دانش و احاط   ه ی با تک   د ی شود که با   ی ه ی فق   ن ی گز ی جا   تواند ی اما هرگز نم   ؛ کند   ل ی تسه 

*** 
 ضرورت احراز موضوع و حکم

خودِ حکم    د ی و هم با   م ی موضوع آن را احراز کن   د ی هم با   ، ی حکم شرع   ک ی اثبات    ی عرض شد که ما برا   ن ی ش ی پ   ی ها بحث در  
 ما به اثبات برسد.   ی برا   د ی با   ز ی ما ثابت شود و پس از ثبوت موضوع، حکم ن   ی موضوع برا   د ی در ابتدا با   ی عن ی .  م ی را به اثبات برسان 

لیمی  مقرر   1404/   11 / 07 تاریخ  08 جلسه     مرتضی اسدیان لا

 ضرورت احراز موضوع و حکم  عنوان اول 

 ی ضرورت احراز حکم و نقش هوش مصنوع  دوم عنوان 
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  د،ی آ ی م  ان ی از »موضوع« سخن به م   ی که وقت   م ی مطرح باشد. گفت   م، ی کرد   ان ی که قبلاً ب   ی ا ی موضوع با همان معان  د ی کن   فرض 
که با احراز  است که حکم بر آن مترتب شده است. چرا   ی آن موضوع   نجا، ی آن وجود دارد؛ اما منظور ما در ا   ی برا   ی متعدد   ی معان 

 به اثبات برسد.   تواند ی نم   ز ی د، حکم ن . اگر موضوع احراز نشده باش م ی اب ی به حکم دست    م ی توان ی موضوع است که م 
عنوان مثال،  . به شود ی به آن »موضوع« اطلاق م   ی »متعلق حکم« باشد که گاه   ی معنا به   نکه ی موضوع اعم است از ا   ن ی ا   حال، 

ا   م یی گو ی م   ی وقت  در  واجبة«،  ا   نجا ی »الصلاة  است.  وجوب  موضوعِ  درحال   ک ی   ن ی »صلاة«  است؛  در    م ی گفت   که ی اصطلاح 
 است.   ی گر ی د   ی معنا »متعلق المتعلق« به   دگاه، ی . در آن د شود ی به »صلاة«، »متعلق« گفته م   ، یی رزا ی اصطلاحات م 

به »فعل«، »متعلق الحکم« و به    ، یی رزا ی . در اصطلاحات م ند ی گو ی مکلف »متعلق المتعلق« و به خودِ صلاة »متعلق« م  به 
است که حکم بر آن    ی ز ی از موضوع، آن چ   نجا ی . منظور ما در ا شود ی م »موضوع حکم« اطلاق    ا ی »مکلف«، »متعلق المتعلق«  

 عنوان متعلق المتعلق آن. عنوان متعلق حکم باشد، خواه به خواه به   شود؛ ی مترتب م 
؟و؟اتمام؟؟؟یی؟ها؟مثال؟ ؟موضوع:؟قصر ؟باب؟احراز ؟در

»وجوب    م ی خواه ی م   د ی مترتب شده است. فرض کن   ی که آن حکم بر چه کس   م ی ن ی بب   د ی با   م، ی را اثبات کن   ی حکم   م ی اگر بخواه 
« را برا  کن   ی قصر ک   م ی ن ی بب   د ی ابتدا با ؛  م ی مسافر اثبات  و چه    م ی مق   ی . چه کس د ی آ ی حساب م مسافر به   ی و چه کس   ست ی مسافر 

 شود؟ ی مسافر محسوب م   ی کس 
  ی برا   د ی با   م، ی ه عبارت از وجوب قصر است، بر او بار کن احکام سفر را ک  م ی رفته باشد و بخواه   ی طولان   ی به سفر   ی اگر کس   و 

که وجوب قصر بر او ثابت    ست ی ن   ی مسافر   ا ی ثابت است    ی است که وجوب قصر بر و   ی او همان مسافر   ا ی ما روشن شود که آ 
  ی مسافر است، اما آن مسافر   ز ی او ن   رود؛ ی )مادون مسافت( م   ی از مسافت شرع   متر که به ک  د ی ر ی را در نظر بگ   ی باشد. مثلاً مسافر 

 که وجوب قصر بر او ثابت باشد.   ست ی ن 
مسافر است؛ اما آن   ز ی او ن  گردد، ی و بازم   رود ی است و به مادون مسافت م  ی که سفرش کمتر از مسافت شرع  ی مسافر  ن ی ا 

کن   ی کس   ی وجوب قصر را برا   م ی که وجوب قصر بر او ثابت باشد. پس ما اگر بخواه   ست ی ن   ی مسافر  که ا   م، ی ثابت    ن ی از آنجا 
« مترتب شده است، با  کن   ن ی ا   دا ابت   د ی وجوب بر موضوع »مسافر که بر    ن ی . ا م ی موضوع را احراز  در مقابل »وجوب تمام« است 

« مترتب م  « ن   م« ی . هرچند »مق م« ی »مق   د یی بگو   د ی توان ی . البته م شود ی موضوع »حاضر  . ستند ی معنا ن   ک ی به    ز ی و »حاضر
.  کند ی نم   م ی صدق عنوان مق   ا ی   کند ی م   م« ی صدق عنوان »مق   ا ی آ   م ی ن ی بب   د ی باز هم با   م، ی ا ثابت کن »وجوب تمام« ر   م ی اگر بخواه 

محل اقامت خود و اطراف آن، در    ان ی کرده است، اما م   ز ی رفته و در آنجا قصد اقامت ن   ی مسافت شرع   ۀ انداز که به   ی مثلاً کس 
؟ ی خ   ا ی   کند ی بر او صدق م   م« ی عنوان »مق   ا ی مسافت(، تردد دارد؛ آ   دون )ما   ی کمتر از مسافت شرع   ۀ محدود   ر
گر تردد او در محدود   ست؛ ی ن   م ی مق   گر ی باشد، خب قطعاً د   ی از مسافت شرع   ش ی تردد او به ب   اگر  کمتر از مسافت    ۀ اما ا

نه؟    ا ی   م ی بنام   م ی او را مق   م ی توان ی با وجود آنکه قصد اقامت کرده است، م   ا ی فرسخ برود و بازگردد، آ دو    ا ی   ک ی باشد و هر روز    ی شرع 
.  م ی احراز کن   نجا ی موضوع را در ا   د ی . با م ی بودن« او را اثبات کن   م ی ابتدا »مق   د ی تمام باشد، با   د ی که نمازش با   م ی اثبات کن   م ی اگر بخواه 

 معناست.   ن ی احراز شود، به هم   د ی موضوع با   م یی گو ی م   نکه ی ا 
؟موضوع:؟مأکولات؟و؟ملبوسات؟؟؟یی؟ها؟مثال؟ ؟باب؟احراز ؟در

کن به   ا ی  کن   ی خوردن   ک ی حرام بودن    ا ی حلال بودن    م ی خواه ی م   د ی عنوان مثال فرض  کول( را ثابت  کرد م ی )مأ   م ی . اگر فرض 
کله ی کفار )ما    ی ها ی که خوردن   _ ها مبتلا به آن هستند چنانکه انسان _  ( و استفاده از آن   أ حرام باشد، بر    ن ی مؤمن   ی ها برا الکفار
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عْدَائِي وَ لَا » :  د ی گو ی که م   حه ی صح   ت ی روا   ن ی و ا   ات ی اساس آن روا 
َ
نْبِيَائِهِ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أ

َ
هُ عَز َ وَ جَل َ إِلَى نَبِي ٍّ مِنْ أ وْحَى الل َ

َ
  أ

عْدَائِي 
َ
عْدَائِي كَمَا هُمْ أ

َ
عْدَائِي فَيَكُونُوا أ

َ
عْدَائِي وَ لَا يَسْلُكُوا مَسَالِكَ أ

َ
 . 1« يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أ

هاست.  مختص به آن   ی ها ی که مراد از مطاعم اعداء، آن خوردن   م ی گفته شده »مطاعم اعداء« حرام است. ما گفت   نجا ی ا   در 
عْدَائِي » احراز شود:    د ی موضوع با   نجا ی ا   ست؟ ی ها چ مختص به آن   ی خوردن   ن ی حال، ا 

َ
 . « وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أ

، ی د   ی ل ی است که در دل   یی ها ی مراد از »مطاعم اعداء«، آن خوردن   د ی بگو   ی است کس   ممکن  حرمتشان بر ما مسلمانان    گر
مثلاً خوردن گوشت خوک. ممکن    ا ی است.    ته ی در حکم م   ست، ی ن   ی شرع   ۀ ح ی ها که ذب آن   ۀ ح ی . ذب ته ی ثابت شده است، مانند م 

حرمتش بر مسلمانان ثابت شده است.    ، ی قبل   ل ی است که در دل   ی عم ادعا کند که مراد از »مطاعم اعداء«، آن مطا   ی است کس 
  ی حکم قبل   ک ی ارشاد به    نکه ی است، نه ا   یی حکم ابتدا   ک ی   ان ی ب   ت، ی نظر وجود دارد؛ چراکه ظهور روا مورد اختلاف   ن ی البته در ا 

گر ا  عْدَائِي » بود.  خواهد    ی ارشاد   ت ی باشد، روا   گونه ن ی باشد. ا
َ
خودش حرام گفته    ی که در جا   ی اعم آن مط   ی عن ی   « وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أ

اشکال    ن ی ا   ی ول   م، ی وارد آن بحث بشو   م ی خواه ی بحث اختلاف است. حالا نم   ن ی ارشاد. لذا بر سر ا   شود ی م   ن ی . ا د ی شده را نخور 
 مطرح است. 

حرمتش ثابت    گر ی د   ی در جا   گر ی د   ل ی که با دل   ست ی ن   ی نه، مراد آن مطاعم   م ی اگر گفت   ست؟ ی »مطاعم اعداء« چ   ن ی ا   حال، 
  شود ی که گفته م   ی شکل اند. به ها آن را ابداع کرده آن   ی عن ی است که مختص به »اعداء« است؛    ی بلکه مراد، آن مطاعم   ؛ بوده است 

  دانم، ی نم   تزا، ی کند. پ   ی برداشت   ن ی چن   ت ی روا   ن ی از ا   ی است. اگر کس   یی ا ی تال ی ا   ی ذا غذا، غ   ن ی ا   ا ی است    ی فرانسو   ی غذا، غذا   ن ی ا 
  ی عن ی فتوا نشود؛  ۀ حرف ما استفاد  ن ی ها! از ا  م یی گو ی م   م ی ها. اگر گفته بشود... مثلاً، فرض دار حرف  ن ی کالباس، از ا  س، ی سوس 

 . م ی مثال بزن   م ی خواه ی که م   م ی کن ی فرض م 
نوع اختصاص    ک ی دو گونه است.    ز ی »اختصاص« ن   ن ی »مطاعم مختصة بالأعداء«، ا   ی عن ی گفت »مطاعم اعداء«    ی کس   اگر 

بود، اما اکنون    آنها مختص به    ی زمان   ها ن ی که ا   د ی بگو   ی . حال اگر کس کند ی از آن استفاده نم   ی کس   آنها از    ر ی است که اصلاً غ   ن ی ا 
... د   کالباس،   س، ی سوس   ست؛ ی مختص به اعداء ن   گر ی آمده و د   رون ی از شمول اختصاص ب  به اعداء ندارد. در    ی اختصاص   گر ی و

  ی کس   آنها هنوز از شمول اختصاص به اعداء خارج نشده باشد و جز    یی عوض شده است. حال اگر غذا   ، صورت، موضوع   ن ی ا 
ست.  آنها مختص به   ی خوردن   ک ی گوشت خوک هم نباشد، بلکه    ا ی   ی مشروب خمر  ته، ی فرض که م   ن ی آن را استفاده نکند، با ا 

 ست؟ ی چ   ن ی »مطاعم اعداء«، ا   ن ی موضوع است. ا   ن ی الان هم   ن ی حکم، ا   ۀ ل أمس   ن ی خب، احراز ا 
»لا تطعموا« شامل    ن ی ا   ن، ی پس بنابرا   م یی بگو   م ی تا بعد بتوان   ست ی که »مطاعم اعداء« چ   م ی موضوع را احراز بکن  ن ی ا  د ی با   ابتدا 

عْدَائِي . » است   طور ن ی آن خواهد شد. در »ملابس اعداء« هم هم 
َ
 ست؟ ی . خب، ملابس اعداء چ « لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أ

؟...؟:؟؟پرسشگر؟
»ملابس اعداء« بود،    ، ی وشلوار معمول بود که کت   ی قطعاً دلالت بر حرمت دارد. زمان   ی عن ی که    شود ی بله، بعد معلوم م   :؟استاد؟

مثال  موضوع است. مثل بحث شطرنج که حضرت امام    ر یی تغ   ن ی آمده است. ا   رون ی از »ملابس اعداء« بودن ب   گر ی اما اکنون د 
داخل    تواند ی جهت م   ن ی خارج از بحث ماست؛ اگرچه از ا   ن ی . خب، ا است موضوع داده    ر یی اصلاً تغ   گفتند ی و م   زدند ی م 

که با  کن   د ی بحث ما باشد  از اختصاص به    ی کرده و لباس   ر یی کرده است. اگر احراز شد که موضوع تغ   ر یی تغ   ، موضوع   م ی احراز 
  ی لباس  ک ی  ن ی به کفار ندارد... اما اگر ا  ی اختصاص  گر ی شده است و د  ل ی همه تبد  ی لباس عام برا  ک ی آمده و به  رون ی ب اعداء 

 
 . 252، ص  1؛ ج  ه؟الفقیه؟من؟لا؟یحضر؟.  1



؟درس؟خارج؟فقه؟  4؟؟؟..............................................................؟؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟آیت؟؟حضرت؟استاد؟؟هوش؟مصنوعیتقریر

 

در آن    پوشند، ی مدل را جز اعداء، جز دشمنان خدا، جز کفار نم   ن ی است که ا   ی لباس   ی عن ی ست؛  آنها باشد که لباس خاص  
 . ست ی ن   ز ی را نپوش؛ جا   ن ی صورت تو ا 

عْدَائِي » حکم است:    ن ی موضوع ا   ن ی »موضوع« است. ا   ن ی لباس اختصاص به اعداء دارد، ا   ن ی ا   نکه ی ا   خب، 
َ
.  « لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أ

 معناست.   ن ی موضوع به ا   ن ی ا 
 یاحراز حکم و نقش هوش مصنوع ضرورت

  اصلاً  د ی بگو  ی حالا ممکن است کس  ی عن ی احراز حکم هم لازم است.   اثبات حکم لازم است.  ی خلاصه، احراز موضوع برا 
معارض ندارد،    ت ی روا   ن ی ا   نکه ی است و ا   ح ی صح   ت ی روا   ن ی ا   نکه ی اصل ا   ی عن ی صادر شده است؟    ت ی روا   ن ی گفته ا   ی چه کس 

 . ک ی   ت، ی به »احراز حکم« است. اصل صدور روا   بوط مر   ن ی ا   ست؟ ی مربوط به چ   گر ی د   ن ی مخصص ندارد، ا 
نخورده؟   ا ی خورده  ص ی تخص  ا ی حکم عامش آ  ن ی . ا دهد ی بر فرض که صادر شده باشد، حکم عام م  ت ی روا  ن ی ا  نکه ی ا  دوم 

 مربوط به احراز حکم است.   گر ی د   ن ی ندارد؟ ا   ا ی دارد    د ی ندارد؟ مق   ا ی دارد    ص ی تخص 
که به »فقه و هوش مصنوع   ی آن بحث   نجا ی ما در ا   حرف  که حالا ما برا نجاست ی ا   کند، ی م   دا ی ارتباط پ   « ی است  احراز    ی . 

 . م ی استفاده کن   ی از هوش مصنوع   م ی احراز حکم، اگر خواست   ی برا   ا ی موضوع  
کن   ی با استفاده از هوش مصنوع   م ی خواه ی است که ما م   ی محل   م یی احراز حکم، بگو   ی برا    ی ت ی روا   ت، ی روا   ن ی که ا   م ی احراز 

با هوش    م ی ندارد، معارض ندارد. بخواه   د ی آمده، مخصص ندارد، مق   ت ی روا   ن ی که در ا   ی حکم   ی عن ی است که مخصص ندارد؛  
 است.   ی از هوش مصنوع   ۀ جور استفاد   ک ی   ن ی . ا م ی و به احراز برس   م ی اور ی معنا را به دست ب   ن ی ا   ی مصنوع 

حالا  .  د ی ثابت شد صدورش، مثلاً فرض کن   مان ی برا   ت ی که اصل روا   م ی است که ما حالا فرض کن   ن ی ا   گر ی د   ۀ جور استفاد   ک ی 
  ست؟ ی ن   ا ی لباس مختص به اعداء هست    ن ی ا   ا ی آ   م ی ن ی بب   م ی خواه ی م   ی هوش مصنوع   ق ی ما از طر   م؟ ی موضوع را چگونه ما احراز کن 

 اختصاص ندارد؟   ا ی دارد    اء اختصاص به اعد   ا ی نوع غذا، آ   ن ی ا   ، ی خوردن   ن ی ا 
. فرق  ی عن ی از »اعداء« هم کافران هستند؛   مراد  ،   ؛ ی روس  ا ی باشد  یی کا ی آمر  ، ی فرانسو  ا ی باشد  ی ن ی کافر چ  کند ی نم  ی کفار کافر

هستند   ی مراد از آن کسان  ، یی و روا   ی »اعداء« در اصطلاحات قرآن  ۀ کلم  ن ی است که ا  گر ی د  ی بحثش جا   ن ی البته ا کافر است. 
در منطق    رالل، ی غ   ت ی ولا   رش ی پذ   ن ی اند. ا را قبول کرده   رالل ی غ   ت ی ولا   ی عن ی خدا هستند.    ر ی فرمان غ   ر ی ز   ستند؛ ی خدا ن   ن فرما   ر ی که ز 

که مراد    م ی کن ی فرض م   نجا ی م ا مسل    ۀ مقدم  ک ی عنوان  را به   ن ی ما ا   ی دارد، ول   یی البته بحث جدا   ن ی قرآن، عداوت با خداست. ا 
خدا نشده، داخل در    ن ی د  ع ی که خاضع نشده به حکم، مط  ی کس   ی عن ی است؛    ة« ی الإله   ة ی لا بالو   ؤمن ی از »اعداء الل«، »کل من لم 

 :  د ی فرما ی م   مه ی کر   یۀ خدا نشده است. چنانکه آن آ   ن ی د 
سُولُهُ وَّ ل >  هُ وَّ رَّ مَّ الل َّ مُون َ ما خَر َّ ِ ر 

حَّ ُ رِ وَّ لا ي  خ ِ وْمِ الْا  الْن َّ هِ وَّ لا ت ِ الل َّ ون َ ت ِ مِن ُ و ْ ُ ن َّ لا ت  ي  ذ 
لُوا ال َّ ات ِ اب َ ق  وا الْكِن  وت ُ

ن َّ ا ُ ي  ذ 
ِ مِن َ ال َّ ق   حَّ ن َ الْ ون َ دت  ن ُ دت  خَت  َّى    ا ت َّ

رُون َ  دٍ وَّ هُمْ صاع ِ ن ْ ت َّ ة َّ عَّ ت َّ ر ْ ح ِ
عْطُوا الْ ُ  ؛ 1< ت 
انی از اهال کاااب کاه ناه باه خادا، و ناه باه روز جزا ایماان دارناد، و ناه آنچاه را خادا و رساااااولش تحریم کرده حرام باا کسااااا

یه را به دست خود بپردازند!شمرند، و نه آیین حق را میمی  پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جز

 
 . 29. سورۀ توبه:  1
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داخل در اطاعت    ی عن ی که    ی «. کسان ما أوجب الل  وجبون ی »لا    «، ما حرم الل   حرمون ی که »لا   ی اعداء خدا هستند. کسان  ها ن ی ا   
  ن ی که ا   م ی کن ی . فرض م م ی ما الان در مقام مثال زدن هست »اعداء الل« هستند.    ها ن ی . ا اند رفته ی اند و اطاعت خدا را نپذ خدا نشده 

 است تا مثال ما روشن بشود.   ی معن   ن ی »اعداء« به ا 
که مختص    د ی به آن رس   شود ی م   ی هوش مصنوع   ق ی را از طر   ن ی ا   ست، ی مختص ن   ا ی طعام، »طعام مختص« است    ن ی ا   نکه ی ا 

چون از    م ی بگو   توانم ی باشد؟ م   تواند ی من حجت م  ی برا   ن ی ا  ا ی گفت بله، مختص است، آ  ی اگر حالا هوش مصنوع   ی است. ول 
 ن؟ ی به ا   کنم ی اکافا م   ن ی ابرا که اختصاص دارد، بن   دم ی رس   نجا ی به ا   ی هوش مصنوع   ق ی طر 

مخصص ندارد،   ت ی روا   ن ی معارض ندارد، ا  ت ی روا   ن ی که بله، ا  م ی چه در مقام موضوع، چه در مقام حکم. ما احراز کن  حالا
  ی مصنوع من به هوش   توانم ی م   ا ی به احراز حکم است، نه احراز موضوع. آ  ست؟ ی مربوط به چ   گر ی د  ن ی ندارد. ا  د ی مق  ت ی روا  ن ی ا 

موضوع، در مورد ملابس اعداء،    ن ی در ا   د ی گو ی به من م   ی هوش مصنوع   ؟ ی صنوع هوش م   ی ها اعتماد کنم؟ مراجعه کنم به داده 
  ن ی فقط هم   ت ی روا   م؛ ی ما ندار   یی روا   ی ها در کااب   ی گر ی د   ت ی روا   چ ی اعداء، ه   ل ی در مورد مطاعم اعداء، در مورد شکل و شما 

 است. مثلاً.   ت ی روا 
 «؟ ی به »احرازِ خودِ هوشِ مصنوع   ی عن ی نه؟    ا ی اعتماد کرد    ن ی به ا   توان ی م   ا ی آ 
نه در مقام احراز حکم، و نه در مقام احراز موضوع. بله، کمک    ست؛ ی حجت ن   ی است که هوش مصنوع   ن ی حرف ما ا   نجا ی ا 

  ی از هوش مصنوع   تواند ی وجود ندارد، م   ی ت ی روا   ا ی وجود دارد    ی ت ی روا   نه ی زم   ن ی در ا   ا ی بداند آ   نکه ی ا   ی مجتهد برا   ی عن ی بکند.    تواند ی م 
کرد و ن   ی استفاده کند. ول  که به    یی ها داده   ن ی . ممکن است ا کند ی نم   ت ی کفا   ی در هوش مصنوع   افتن ی ن   افت، ی اگر استفاده 

مصنوع  کاف   ی هوش  شده،  م   ی داده  من  کجا  از  نباشد.  کامل  ا   دانم ی نباشد،  تازه...  آنکه  مصنوع   ن ی که...؟  که    ی هوش  هم 
از   ر ی غ  ی گر ی د  ۀ واژ   ک ی اما با  اشد، مربوط به بحث من ب  ی ت ی ممکن است روا   ی که دارد... هوش مصنوع  یی ها با داده  خواهد ی م 
  ی آمده باشد که اصلاً ربط   ی ا واژه   ک ی ممکن است با    « ی »مطاعم اعدائ   ن ی هم   ی عن ی کرده باشد.    ان ی حکم را ب   ت ی واژه، آن روا   ن ی ا 

 نقل شده باشد.   ره ی س   ک ی کار نرفته باشد؛  ممکن است به   ی خاص   ۀ واژه... اصلاً واژ   ک ی »مطاعم« نداشته باشد. با    ۀ به کلم 
،    د ی فرض کن   مثلاً  .  رفتند ی آوردند، حضرت نپذ   شان ی نکردند. برا   ل ی را م   یی غذا   ک ی آمده که حضرت رسول؟ص؟ در فلان سفر

همچن   ۀ ائم   ا ی  کرده   یی غذا   ن ی ما؟عهم؟  رد  واژ را  اصلاً  که  ا   ۀ اند.  و  »اعداء«  و  بتوان   امده ی ن   ها ن ی »طعام«  ما  طر   م ی که  هوش    ق ی از 
سؤال    ا ی آ   نکه ی ا   ی به سؤال ما جواب بدهد؛ ول   م، ی کن ی م   ی که از هوش مصنوع   ی سؤال   ما . ممکن است  م ی مثلاً سؤال کن   ی مصنوع 

سؤال من    ن ی ا   ی هوش مصنوع   ا ی سؤال آمده باشد،    ن ی است در ا   حکم   ن ی آنچه مربوط به ا   ۀ شده باشد که هم   م ی تنظ   ی ا گونه ما به 
 بحث دارد.   ی همه جا   ها ن ی باشد، ا   ده ی فهم   خواهم ی که من م   ی را به همان شکل 

؟...؟:؟؟پرسشگر؟
خودِ شما که   ی است که بتواند واقعاً پاسخگو باشد؟ خب، الگو  یی الگو  ا ی آ  د، ی ده ی که شما به آن م  یی الگو  ن ی هم  :؟استاد؟

  ن ی ا   ی که بتواند پاسخگو  یی ها در داده   نکه ی ا   د، ی ...؟ تازه اگر الگو را شما به آن داد تواند ی الگو تا چه حد م  ن ی ا  د، ی ده ی به آن م 
 . دهد ی شما جواب م   به   ش ی ها داده   ی بحث است. او بر مبنا   ی جا   ن ی نه، ا   ا ی   ست کامل ا   ش ی ها الگو باشد، داده 

  ن ی مخصصِ ا   ن ی مخصص ندارد. ا   ا ی مخصص دارد    ن ی ا   د ی بدان   د ی خواه ی م   د، ی هست   ی ت ی روا   ک ی شما دنبال    د ی کن   فرض 
باشد که اصلاً به ذهن شما هم خطور    یی ها باشد. ممکن است با واژه   ی خاص   ۀ واژ   ک ی با    صش ی که تخص   ست ی ن   ن ی چن   ت، ی روا 

 نکرده باشد. 



؟درس؟خارج؟فقه؟  6؟؟؟..............................................................؟؟الله؟محسن؟اراکی؟دب؟آیت؟؟حضرت؟استاد؟؟هوش؟مصنوعیتقریر

 

کن  فرض  تو   د ی مثلاً  ما  هم   ی که  تول   ن ی مبحث  اقتصاد   د ی مباحث  نظام  فقه  کرد   ، ی در  تول   م ی بحث  مثلاً  نظام    د ی که  در 
  ن ی کند بهتر   ی سع   دکننده ی تول   د ی با   ، ی و وجوب   ی جاب ی عنوان حکم ا به   ا ی است    ی عنوان حکم استحباب به   ا ی اسلام، حالا    ی اقتصاد 

 است.   ی در نظام فقه اقتصاد   ی د ی از اصول اقتصاد تول   ی ک ی   ن ی کالا، ا   ت ی ف ی کالا، بالا بودن ک   ت ی ف ی ک   ی عن ی کند.    د ی کالا را تول 
کجا مثلاً به دست آورد   ن ی ا   خب،  ک   د ی تول   د ی با   نکه ی ا   م؟ ی را ما از  که مثلاً: »رحم الل امرءاً    ت ی روا   ن ی بالا باشد؟ از ا   ت ی ف ی با 

مثلاً در »ابواب    ن ی »اتقان« مثلاً. ا   ۀ کلم   د ی سرچ کن   د ی شما با   ؟ ی از کجا آمده مثلاً؟ در چه باب   ت ی روا   ن ی عمل عملاً فأتقنه«. خب، ا 
از اصحاب را دفن کنند، خودشان داخل قبر    ی ک ی   خواستند ی حضرت رسول؟ص؟ م   ی ما، وقت   یی کاب روا   در دفن« آمده است.  

  کردند ی م   م ی آجرها را تنظ   ن ی حضرت با دقت ا   ی ل ی . خ کردند ی ند و قبر را درست کردند و آجر گذاشتند و آجرها را درست م رفت 
، ی : آقا! قبر است د گفتند ی و مرتب درست... م   ک ی ش   ی ل ی ما خ   ر ی و داخل قبر را... مثلاً به تعب  مرده را آنجا    م ی خواه ی حالا م   گر

: »إذا عمل  ل ی قب   ن ی از ا  ی مضمون   ی عن ی ... ا ی با دقت...! حضرت فرمودند: »رحم الل امرءاً...«  د ی کن ی معطل م   قدر ن ی ! ا م ی دفن کن 
 . 1»رحم الل امرءاً عمل عملاً فأتقنه«   ا ی عملاً أتقنه«  

  ۀ با واژ   ا ی »اتقان«.  ۀ واژ   ک ی . با د ی آ ی است که اصلاً در ذهن شما هم نم  ی باب  ک ی است که در  ی ت ی روا  ک ی  ن ی شما مثلاً ا  حالا
کمله«.    گر ی د   ی آمده که در جا   ت ی روا   ن ی »اکمل«. هم   ۀ »اکمال«. با واژ    ت ی باز هم با روا   ا ی فرمودند: »رحم الل امرءاً عمل عملاً فأ

 . »رحم الل امرءاً عمل عملاً فأحسنه«. حسن« »أ   ۀ با واژ   م ی دار   ی گر ی د 
. آدم  رسد ی نم ها  واژه   ن ی ا   ۀ به هم که ذهنش  . آدم  رود ی کار م معنا به   ک ی   ی ادا   ی برا   ی متعدد   ی ها واژه   ی گاه   م ی بگو   خواهم ی م 
  نه ی زم   ن ی در ا   ا ی که آ   م ی احراز کن   م ی توان ی م   ی ر ی معنا را برساند. ما با چه تعب   ن ی باشد که ا   ی گر ی د   ۀ واژ   ک ی ممکن است    داند؟ ی چه م 

 ندارد؟   ا ی   د وجود دار   ی گر ی د   ت ی روا 
ک،؟ ؟هوش؟مصنوع؟؟؟ملا ؟است؟نه؟احرازِ ؟کاربر ؟ی؟احرازِ

« است، نه احراز خودِ هوشِ مصنوع   ی که معتبر است، احرازِ »فاحص« است؛ احراز برا   ی لذاست که آن احراز  .  ی »کاربر
خودش هم استفاده    ی از تبحر و مبان   ، ی علاوه بر استفاده از هوش مصنوع   د ی . کاربر با کند ی نم   ت ی کفا   ی احراز هوش مصنوع 

  ی نبوده، و از تو   ی باب مورد توجه هوش مصنوع   ن ی وجود داشته باشد که ا   ی باب   ک ی در    ی ت ی روا   ک ی که    دهد ی ر احتمال م کند. اگ 
ک،  ... خلاصه  د ی با   امده، ی خاص ن   ۀ مثلاً، داد   ن، ی ا   ا ی واژه    ن ی ا   ا ی باب    ن ی ا   ی هوش مصنوع   ی ها داده  ک، احرازِ کاربر است. ملا ملا

ندارد، و او    ا ی وجود دارد    ی گر ی د   ت ی روا   نه ی زم   ن ی ا   در   ا ی سؤال کند که آ   ی آدم از هوش مصنوع   نکه ی . ا ست ی ن   ی احراز هوش مصنوع 
  ا ی احرازِ خودِ مجتهد    ن ی گز ی جا   تواند ی نم   ی . احرازِ هوشِ مصنوع ست ی ن   ی کاربر کاف   ی برا   ن ی ا   م، ی افت ی و ن   م ی که ما گشت   د ی اگر بگو 

 احرازِ خودِ کاربر بشود. 
کند،    دا ی پ   ن ی ق ی خود کاربر    نکه ی ؛ مگر ا ست ی حجت ن   خودِ کاربر   ی برا   ی احرازِ هوشِ مصنوع است و    از ی احراز کاربر ن   نجا ی ا 

  چ ی وجود دارد، ه   ی هوش مصنوع  ی ها وجود دارد و در داده   ی هوش مصنوع  ن ی جز آنچه در منطق ا  ی ز ی چ  گر ی احراز کند که د 
معارض هم با    ن ی معارض. ممکن است معارض باشد و ا   گرِ ی د   ت ی روا   ی حت نه    د، ی وجود ندارد؛ نه مخصص، نه مق   ی گر ی د   ز ی چ 

 آمده است.   نجا ی بکند که ا   ی حکم   ن ی ا   ی دلالت بر تعارض و نف   ی گر ی د   ی ها واژه 
کم، ا   ت ی و ولا   ت ی ما در مباحث ولا  کم ولا   ا ی که آ   م ی کن ی بحث را مطرح م   ن ی حا   ک ی و بنا بر    یی جا   ک ی دارد که در    ت ی حا

 به برده شود؟   ل ی انسانِ آزاده تبد   ک ی حکم کند که    ، ی ا ملزمه   ا ی مصلحت لازمه  
 

هَ يُحِب ُ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَ »... .  1 حْكَمَهُ وَ لَكِن َ الل َ
َ
 [. 385؛ ص  وق؟لأمالی؟للصد؟ا؟؛ ] ...« مَلًا أ
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کم در راه   ا ی  خورده شده است؛    ی گر ی از د   ی حق کس   د ی دارد؟ فرض کن   ی ارات ی فرد چه اخت   ک ی حقوقِ    ی فا ی است   ی ها اصلاً حا
هستند؛ طرف بدهکار   ی بده  یِ که امروزه زندان  یی ها ی زندان  ن ی هم ندارد. درست مثل هم  ی مالش را برده و خورده و اکنون پول 

ما وجود    یی ن در احکام جزا باره هست که گرچه ال ن ی در ا   ی حکم   ک ی هم ندارد.    ول را گرفته و برده و خورده و پ   ی است، مال کس 
 آن تأمل و بحث بشود.   ی رو   د ی جالب است و با   ی ل ی آمده است و خ   ات ی روا   ی ندارد، اما در بعض 

 :  د ی گو ی م   ی راو   ک ی دادند که...    ی حکم ؟ص؟  : رسول خدا د ی گو ی م   ت ی روا 
به او   ی ول   گذارند، ی هم هست و مردم هم به او احترام م   ی که آدم محترم  کند ی آنجا کار م  ی کس  ک ی  دم ی »رفته بودم شام. د 

 . « سَرَق »   : ند ی گو ی م 
  یچه اسم   ن ی ا   ست؟ ی چ   ن ی چه؟« رفتم و از خودش سؤال کردم. گفتم: »آقا ا   ی عن ی سَرَق    ن ی : »چرا اسمش سَرَق است؟ ا گفتم 

 است!«   « د ی دزد » اسمش    د؛ ی دزد   ی عن ی سَرَق    ؟ ی کن ی سَرَق است، سَرَق! چرا اسمت را عوض نم   ؟ ی است که تو دار 
 . « اسمم را عوض کنم   توانم ی : »نه، من نم گفت 

 . « ؟ : »چرا دم ی پرس 
 . « بر من گذاشته است ؟ص؟  اسم را رسول خدا   ن ی : »چون ا گفت 

؟« دم ی پرس   . : »چطور
را آورد در بازار    ها ن ی آمده بود و دو تا شتر داشت. ا   ابان ی از ب   ی اعراب   ک ی بودم.    نه ی در مد   ؟ص؟ : »من در زمان رسول خدا گفت 

  ست؛ ی خانه، چون من پول همراهم ن   م ی برو   ا ی ب   ی ول   خرم، ی را م   ت ی آن شترها   خرم؛ ی بفروشد. من به او گفتم که من شتر تو را م 
. من شترها   ش ی خدا با شترها بنده   ن ی . ا دهم و ب   اورم ی از خانه پول ب   ت ی برا  گرفتم و بردم خانه. خان   ش ی آمد دمِ در درِ    ک ی ما    ۀ را 
ودم کردم.  رفتم شترها را فروختم و پولش را هم خرج خ   رون، ی خانه بود. از آنجا با شترها آمدم ب   گرِ ی داشت که از آن طرف د   ی گر ی د 
اصلاً در    ی کس   ن ی کرد! اما نه، همچ   اد ی داد و فر   ی . خلاصه، ه ست ی ن   ی بر که خ   د ی ما معطل شد، د   ۀ هرچه دمِ درِ خان   چاره ی ب   ن ی ا 
 .« ی چ ی خانه وجود نداشت! ه   ن ی ا 

پول شترها را به من بده. تا حدود    د ی گو ی و م   رد ی گ ی من را م   ۀ ق ی   اورد، ی ب   ر ی مرا گ  ن ی شدم. گفتم اگر ا   ی داد: »من هم مخف   ادامه 
... من مخف   ا ی سال، دو سال    ک ی  شده و   وس ی خدا مأ بنده   ن ی ا  گر ی و پنهان بودم. گمان کردم و با خود گفتم حتماً د   ی هر چقدر

من را    ۀ ق ی شد و    ش ی دا ی پ   دفعه ک ی   رفتم، ی . تا داشتم م رون ی خودش. آمدم ب   ی رفته جا   شده، اش رفته است. دو سال  به خانه 
 . ؟ص؟ رسول خدا   ش ی من را گرفت و برد پ   ۀ ق ی مانده و دنبال من بوده است!    ن ی ! معلوم شد ا گرفت 

 «. اش، بعد رفت و تا حالا پول من را نداده است شترها را برد خانه   ده، ی عنوان که خر   ن ی شتر من را گرفت به ا   ن ی آقا! ا » :  گفت 
 «. خب پولش را بده » به من گفت:    ؟ص؟ خدا   رسول 
 «. پول ندارم » :  گفتم 
 «. ؟ ی پس پول آن شترها را چه کرد » :  فرمود 
 «. تمام شد   م ی ها ی پولش را خوردم، تمام شد. بدهکار بودم، بده » :  گفتم 
 «. پولش را بده! » :  فرمود 
 «. ندارم بدهم » :  گفتم 
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! برو ا   ۀ مرد، برد   ن ی پس ا » گفت:  ؟ص؟ خدا  رسول  ات است. برو  را در بازار بفروش. برده   ن ی صاحب شتر است. صاحب شتر
 «. کن   فا ی را است   نت ی بفروش و از محل فروش، د 

را   ن ی برو ا  ا ی است. ب  ده ی است؛ سَرَق. چون مال مردم را دزد  ن ی اسمش سَرَق است. اسمش ا » فرمود:   ؟ص؟ رسول خدا  سپس 
 . « ت ی شترها   ی عنوان برده بفروش، پولش را بردار به جا در بازار به 

مردم جمع شدند    «. فروشم ی را م   ؟ص؟ رسول خدا   ۀ برد » صاحب شتر آمد من را گرفت، برد در بازار و گفت:    ن ی گفت: »ا   مرد 
گفت    ن ی مردم جمع شدند؛ ا .  ست ی چ   ان ی جر   دند ی چطور برده شده است؟ فهم   ن ی که من را بخرند. از داستان سؤال کردند که ا 

رفت بالا!   ی ل ی من خ   مت ی را اجرا کرده باشند. ق   ؟ص؟ حرف رسول خدا   لاً مث  نکه ی ا   ی برا   خرمش، ی آن گفت من م   خرمش، ی من م 
 من رفت بالا.   مت ی مردم و ق   ی برا   از ی امت   ک ی من شد    دن ی . خر خرم ی م   شتر ی من ب   گفت ی آن م   خرم، ی من م   گفت ی م   ن ی ا 

چون اماراتِ صحت    کنم، ی قصه را که من نقل م   ن ی ... واقعاً ا کنند ی دارند رقابت م   طور ن ی که مردم هم   د ی شتر د   صاحب 
من که در   دِ ی خر  ی برا  کنند ی دارند رقابت م  ها ن ی ا  د ی صاحب شتر که د   د ی گو ی داستان در ذهن من وجود دارد... م  ن ی ا  ی هم برا 

کنند و پول ا  آزادم  آزاد بشوم، د خدا  بنده   ن ی راه خدا مرا بخرند و  رقابت    ی ر ی عمل خ   ک ی   ی دارند برا   ها ن ی ا   د ی را بدهند تا من 
گفت:  کنند ی م  شتر  صاحب  که  » .  نم   ی  ول أ من  اصلاً  هم  را  پولم  آزاد!  تو  نخواستم!  اصلاً  من  آقا  من    خواهم، ی هستم!   ! برو
 «. تو را آزاد کردم   الل ل ی سب ی ف 

  ۀ خاطر   ن ی بر من گذاشته، ا   ؟ص؟ که رسول خدا   ی اسم   ن ی ا   دم ی د   من   ی شد. ول   ی من را آزاد کرد و آن طرف هم از من راض   او 
 . « اسمم را عوض کنم. من اسمم سَرَق است   خواهد ی ؛ لذا دلم نم ؟ص؟ است از رسول خدا   ی خوب 

  ی . واقعاً جا شود ی مطلب استفاده م   ی ل ی است که از آن خ   ی ت ی روا   ک ی   د، ی ن ی را بب   ت ی روا   ن ی که من زدم و ا   ی مثال   ن ی ا   ن ال 
حکم رسول    ی حالا طرف برده بشود؛ آخرش که برده نشد! ول   نکه ی طرف. نه ا   نِ ی د   ی فا ی است   ی است برا   ی روش   ک ی   ن ی بحث دارد. ا 

  نی است ا  ی ب ی عج   ت ی روا  ی ل ی بشود. خ   فا ی که پول طرف داده بشود و حقش است  ی برده است تا وقت  ن ی است که ا   ن ی ا  ؟ص؟ خدا 
 واقعاً. 

به دست   ت ی روا   ن ی که از ا  ی در رابطه با احکام  د ی ا ی اگر بخواهد ب  ی را ما... مثلاً کس   ت ی روا   ن ی خب ا  م، ی بگو  خواهم ی م  حالا
بود و    ون ی مد   ی له که اگر کس أمس   ن ی کند... مثلاً هم   دا ی ها را پ داشته باشد، آن حکم   ت ی روا   ن ی به ا   ی توجه   نکه ی بدون ا   د، ی آ ی م 

که   ن ی از زندان وجود دارد؟ آخر ا  ر ی غ   ی گر ی راه د   ا ی  م ی ندانش کن ز   د ی با  ا ی هم نداشت، آ  ی چ مال ی را بپردازد و ه   نش ی نداشت که د 
گر    نکه ی ا  ی به جا  شود ی م   رتر ی هم که در زندان باشد، فق  گر ی که چه بشود؟ ده سال د  م ی ندارد، زندانش کن  پولدارتر بشود. چون ا

خرج    _ اگر داشته باشد _ هم که داشته باشد    ی باشد، همان مقدار پول   اگر در زندان   ن ی . ا آورد ی و پول درم   کند ی باشد، کار م   رون ی ب 
؛ ی د   شود ی م   به هر حال زن دارد، بچه دارد.   گر

 را که بتواند به درد کار ما بخورد.   ی ت ی روا   م؟ ی کن   دا ی چطور پ   ی هوش مصنوع   ق ی نوع مسائل را از طر   ن ی ا   خب، 
که ما م   ن ی ا   لذا  خودش احاطه به اخبار داشته    د ی اما مجتهد با   ؛ ست ی بد ن   ی اده از هوش مصنوع که استف   م یی گو ی است 

  ک ی در    ی هوش مصنوع   ق ی که اصلاً از طر   ی که خبر   دهد ی معنا را م   ن ی احاطه داشته باشد. احاطه به اخبار به او ا   د ی باشد؛ با 
  ی باب  ک ی را از   ی خبر   ک ی  تواند ی که خودش احاطه به اخبار دارد، م  ی ه ی فق  ن اما آ  ست، ی ن  ی اب ی از مسائل قابل دست  ی ا له أمس 

 خبر را ندارد.   ن ی به ا   ی اب ی توان دست   ی کند مربوط به حکم، که اصلاً هوش مصنوع   دا ی پ   _ گر ی کرده د   دا ی پ   احاطه   چون _ 
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  چه _   احراز   ی برا   ی هوش مصنوع   از   ۀ استفاد   ن، ی که بنابرا   م ی برس   جه ی نت   ن ی بود که به ا   ن ی ا   ی برا   م، ی ن عرض کرد را که ما ال   ن ی ا 
گر فق   د ی شا   بلکه  ؛ است  خوب  _ حکم  احراز  چه  موضوع،  احراز  از هوش   ۀ احتمال بدهد که با استفاد  ا ی بداند  ه ی لازم هم باشد. ا

  چه   موضوع،   به   نسبت   چه _   حاصل بشود   ش ی احاطه برا   ن ی کند و ا   دا ی مربوطه پ   ات ی بر روا   ی ا احاطه   ک ی به    تواند ی م   ی مصنوع 
کند   ی از هوش مصنوع   د ی با   _ حکم   به   نسبت  کند   تواند ی نم   ی به هوش مصنوع   ی ول   ؛ استفاده  که هوش    ی احراز   چون ؛  اکافا 

« با   ی خودِ مجتهد   ی برا   کند، ی م   ی مصنوع   احراز کند، حجت ندارد.   د ی که »او
  ن ی تر ی است. از عال   ی مهم   ار ی بس   ۀ واژ   ت« ی . »حج م ی کن ی م   بحث   شتر ی بعد ب   ۀ را دفع   ن ی ا   م؟ یی گو ی که ما م   ست ی چ   ت ی حج 

 است.    ت« ی »حج   ۀ ل أمس   ن ی شکل گرفته است، هم   ؟عهم؟ ت ی ب اهل   ۀ که در مدرس   ی فکر   ؛ ی فکر امام   ، ی ع ی فکر ش   ی ها مقوله 
  عبد _   که نسبت به خدا دارد   ی ت ی خودش از مسئول   ۀ فراغت ذم   ی برا   د ی بنده، عبد، با   د ی گو ی که م   م ی دار   ی ا مقوله   ک ی   ما 

مسئول   ی خدا   به   نسبت   است   مسئول  کند   ست؟ ی چ   تش ی خودش؛  اطاعت  که  مسئول است  ا   نکه ی ا   ی برا   _ اطاعت.    ن ی به 
 به حجت برسد؛ حجت داشته باشد.   د ی عمل کرده باشد، با   ت ی مسئول 

که مکلف    م یی گو ی ر اصول از بحث قطع م که ما د   ی ز ی حجت، »حجتِ قطعِ خودش« است که قطع... همان چ   ا ی   حالا 
کرده است.    ن ی  حجت مع   ش ی به شک. در هر سه مورد، شارع برا   ا ی به ظن،    ا ی   رسد، ی به قطع م   ا ی   ، ی به حکم شرع   ی اب ی دست   ی برا 

گ   ی قطع تو برا   ، ی کرد   دا ی گفته اگر قطع پ    تش ی آور که حج ظن   ی ا اماره   ، ی کرد   دا ی پ   ی ا اماره   ، ی نکرد   دا ی قطع پ   ر تو حجت است. ا
باشد.    ی حجت« قطع   تِ ی »حج   ا ی آور باشد،  قطع   د ی خودِ حجت با   ا ی ...  ت ی به حج   ی ا کرده   دا ی است، باز هم چون قطع پ   ی قطع 

.    ن ی ا  ، حجت   ا ی دو که در مقام عمل، تکل   ی خدا برساند، حجت   ی که تو را به حکم واقع   ست ی ن   ی اگر حجت تو تو را    ف ی باشد 
تو از    ۀ تو نسبت به خدا؛ در فراغت ذم   ف ی تکل   ن یی کند. حجت باشد در تع   ن یی تع   ، ی خدا دار   که در برابر   ی ت ی نسبت به مسئول 

 . ی که نسبت به حکم خدا دار   ی ت ی مسئول   ی در ادا   ی عن ی   ؛ ی اله   ف ی تکل 
ا   ه، خلاص  که    ن ی حجت  که دل   ی طور   د ی با است  ا   ل ی باشد  بر  خودم انجام    ی را نسبت به خدا   تم ی من مسئول   نکه ی باشد 

 ام.  داده 
گز   اج ی احت   ت، ی مسئول   ن ی ا  گز   نش ی به عقل و  « ی پذ ت ی »مسئول   ، ی دارد. هوش مصنوع   نش ی دارد؛ قدرت    شود ی . نم ست ی ن   ر

  گر ی برساند. اگر گفت د   خواهم ی که م   ی دارد که من را به آن هدف   ت ی دارد که من را برساند. مسئول   ت ی مسئول   م یی گو ی گفت که م 
به قطع برسد،    د ی است. نه. مسئول منم. مسئول، کاربر است. مسئول با   ه را از دوش من برنداشت   ت ی مسئول   ن ی ا   ست، ی ن   ی ت ی روا 

  ر ی پذ ت ی . او مسئول دارد ی را از دوش کاربر برنم  ت ی مسئول   ن ی به احراز برسد، ا   ی هوش مصنوع   نکه ی به احراز برسد. ا  د ی مسئول با 
 . ست ی ن 

. ما  ست ی ن   ز ی جا   ت ی از م   د ی که چرا تقل   م ی . آنجا هم گفت م ی دار   ی بخش   ک ی هم    د ی تقل   بحث را البته در بحث اجتهاد و   ن ی ا   ما 
  . تا زنده است رد ی پذ ی نم   ت ی مسئول   گر ی بعد از موتش د   ت، ی . چون م ست ی ن   ز ی بقاءً هم جا   ت، ی از م   د ی تقل   ی حت   م ی در آنجا گفت 

  ت ی که قدرت بر اجتهاد ندارد، مسئول   ی است که مقلد   ن ی ا   ش ی عنا م   د ی است. تقل   ن ی هم   ش ی معنا   د ی اصلاً تقل مسئول است.  
  دهد ی . مجتهد که فتوا م گذارد ی به دوش مجتهد م   گذارد؟ ی م   ی مطابقت عمل خودش با واقع و با حکم خدا را به دوش چه کس 

 . د ی تقل   ی است معنا   ن ی . ا رفتم ی کار تو را خودم پذ   ت ی است که من مسئول   ن ی ا   ش ی کار را بکن، معنا   ن ی ا   د ی گو ی و م 
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  ن ی همچ   ک ی _   ند ی گو ی دارند که جالب است. م   ی المثل ضرب   ک ی   ی گاه   ی عراق   ی ها عرب   . م ی استفاده کرد   ن ی ما از ا   البته 
  ک ی گردن    ی رو   نداز ی دارد را ب   ی شرع   ت ی که مسئول   ی کار   د ی گو ی عَالِمٍ وَ اطْلَعْ مِنْهَا سَالِمًا«. م   ذبها علی رگبة : » _ دارند   ی عبارت 
 ! ا ی ب   رون ی ب   لم و خودت از آن سا   ی عالم 
سؤال کن،    ی عالم   ک ی دارد، برو از    ی شرع   ت ی که مسئول   ی . در کار م یی گو ی است که ما هم م   ی مطلب   ک ی   قت، ی در حق   ن ی ا 

ها  است؛ »ذب   ن ی ا   د، ی . تقل رون ی ب   ا ی با مثلاً فراغت ذمت ب   ت، ی مسئول   ن ی آن عالم است. تو خودت از ا   ۀ به عهد   ت ی مسئول   گر ی د 
مهم    ی ل ی . و لذا فتوا خ رد ی گ ی مقلد را به عهده م   ۀ فراغت ذم   ت ی دهد، مسئول ی عالم که فتوا م   ی عن ی .  قت ی بة عالم« در حق گ ر   ی عل 

اهل فتوا بودند.   شان ی . ا کردند ی م  ه ی گر   م، ی د ی ما خدمتشان رس  ی وقت   ک ی (، ی تعال الل مه ما )سل    د ی از اسات  ی ک ی است   ادم ی است.  
  ن ی چرا چن   ؟ ی فتوا داد   ی جور ن ی کند که چرا ا   ؤال در برابر خدا مسئول باشم. فردا خدا از من س   م ترس ی : »من فتوا دادم، م گفتند ی م 

 . ؟« ی گفت 
.  رد ی پذ ی فعل مکلف است؛ فعل مقلد. مطابقت فعل مقلد با واقع را مجتهد م   ت ی مسئول   رش ی ها، پذ فتوا دادن   ن ی ا   خلاصه، 

د  نباشد،  زنده  باشد،  کرده  که مسئول   گر ی اگر مجتهد فوت  نکاه ست ی ن   ر ی پذ ت ی او  همان  و  م   ی ا .    تواند ی نم   ت ی که مجتهدِ 
« هم نم   ر ی پذ ت ی مسئول  نم   ی باشد. هوش مصنوع   ر ی پذ ت ی ل مسئو   تواند ی باشد، »ابزار بر    تِ ی مسئول   تواند ی ابزار است؛  را  احراز 

باشد    ی فحصش، فحص   د ی را بر عهده دارد، خودِ کاربر است، خودِ مجتهد است. با احراز   ت ی که مسئول   ی . آن کس رد ی عهده بگ 
« احراز ا   ی که برا   . ی چه احراز حکم   ، ی کند؛ چه احراز موضوع   جاد ی »او
. ادامه بحث    ۀ خلاص   ن ی ا   .  م ی ر ی گ ی م   ی پ   نده ی آ   ۀ شاءالل هفت اش را ان امروز

؟آ؟؟؟ی؟الله؟عل؟؟؟ی؟و؟صل؟ ؟محمد؟؟؟ل؟محمد؟و


